
الرکن الثالث : في بقیة الصلوات 
بخش سوم: سایر نمازها 

وفيه فصول:

[این بخش چند فصل دارد:] 

الأول: في صلاة الجمعة 

فصل اول: نماز جمعه 

والنظر في: الجمعة، ومن تجب عليه، وآدابها.

که دارای سه بحث در خصوص کیفیت، واجبات و آداب آن است. 

الأول: الجمعة.

اول: [کیفیت] نماز جمعه 

ركــــعتان كــــالــــصبح يــــسقط مــــعهما الظهــــر، ويســــتحب فــــيهما الجهــــر. وتــــجب بــــزوال الــــشمس ويــــمتد وقــــتها 
بـامـتداد وقـت الظهـر، ولـو خـرج الـوقـت - وهـو فـيها - أتـم جـمعة إمـامـاً كـان أو مـأمـومـاً. وتـفوت الجـمعة بـفوات 
الـوقـت، ثـم لا تـقضى جـمعة، وإنـما تـقضى ظهـراً. ولـو وجـبت الجـمعة فـصلى الظهـر وجـب عـليه الـسعي لـذلـك، 
فـإن أدركـها وإلا أعـاد الظهـر ولـم يـجتزئ بـالأول. ولـو تـيقن أن الـوقـت يـتسع للخـطبة وركـعتين خـفيفتين وجـبت 
الجـمعة، وإن تـيقن أو غـلب عـلى ظـنه أن الـوقـت لا يـتسع لـذلـك فـقد فـاتـت الجـمعة ويـصلي ظهـراً. فـأمـا لـو لـم 
يــــحضر الخــــطبة فــــي أول الــــصلاة وأدرك مــــع الإمــــام ركــــعة صــــلى جــــمعة، وكــــذا لــــو أدرك الإمــــام راكــــعاً فــــي 

الثانية. ولو كبر وركع ثم شك هل كان الإمام راكعاً أو رافعاً لم يكن له جمعة، وصلى الظهر.



دو رکعت اسـت، مـانـند نـماز صـبح که بـا خـوانـدن این دو رکعت، نـماز ظهـر از گـردن مکلّف سـاقـط می شـود. مسـتحب 
 ( 1است که در نماز جمعه، حمد و سوره بلند خوانده شوند. وقت آن از اذان ظهر تا پایان وقت ظهر است.(

اگـر امـام یا مـأمـوم در حـال خـوانـدن نـماز جـمعه بـاشـند و وقـت تـمام شـود بـاید نـماز را بـه پـایان بـرسـانـند، ولی اگـر وقـت 
کامـلاً تـمام شـود نمی تـوانـند نـماز جـمعه بـخوانـند و اگـر نـماز جـمعه را تـرک کردنـد بـاید قـضای نـماز ظهـر را بـه جـا آورنـد، نـه 

نماز جمعه را.  
اگـر شخصی در شـرایطی قـرار گـرفـت که نـماز جـمعه بـر او واجـب شـد، ولی او نـماز ظهـر را بـه جـا آوَرَد، بـاید بـرای رسیدن 
بـه نـماز جـمعه تـلاش کند؛ اگـر بـه نـماز جـمعه رسید، [صحیح اسـت] و اگـر نـرسید بـاید دوبـاره نـماز ظهـر بـخوانـد و نـماز 

ظهر اولش کافی نیست. 
اگـر نـمازگـزار یقین کند که بـه انـدازۀ دو خـطبه و دو رکعتِ کوتـاهِ نـماز وقـت دارد، نـماز جـمعه واجـب می شـود، ولی اگـر 

یقین یا گمان قوی داشته باشد که وقت چنین کاری را ندارد نماز جمعه از دست رفته است و باید نماز ظهر بخواند. 
اگـر بـه خـطبه هـای نـماز جـمعه نـرسید، ولی بـه یک رکعت از نـماز جـمعه رسید و یا حتی بـه رکوع آخـر رسید نـماز جـمعۀ 
او درسـت اسـت، ولی اگـر تکبیر گـفت و رکوع را بـه جـا آورد و پـس ازآن شک کرد که بـه رکوع امـام رسیده اسـت، یا نـه، نـماز 

جمعۀ او درست نیست و باید نماز ظهر بخواند. 

ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط:

نماز جمعه جز با شرایط زیر واجب نمی شود: 

الأول: السـلطان الـعادل (الإمـام المـعصوم (ع)) أو مـن نـصبه، فـلو مـات الإمـام فـي أثـناء الـصلاة لـم تـبطل 
الجـمعة، وجـاز أن تـقدم الجـماعـة مـن يـتم بـهم الـصلاة. وكـذا لـو عـرض لـلمنصوب مـا يـبطل الـصلاة مـن إغـماء 

أو جنون أو حدث.

اول: وجـود حـاکم عـادل (امـام مـعصوم(ع))، یا هـرکسی که از جـانـب او مـنصوب شـود. اگـر در وسـط نـماز جـمعه، امـام 
(جـمعه) فـوت کند نـماز بـاطـل نمی شـود، بلکه جـایز اسـت جـماعـت، کسی را جـلو بیندازنـد تـا نـماز جـمعه را بـرای آن هـا تـمام 
) اگـر بـرای مـنصوب از طـرف امـام (ع) مـبطل نـماز پیش آید، از جـمله بی هـوشی یا دیوانگی یا حـدثی از او سـر زنـد،  2کند.(

همین حکم جاری است. 

1- مقصود از پایان وقت ظهر، یعنی تا چند دقیقه مانده به غروب آفتاب به اندازۀ خواندن نماز عصر. 
نکته: مـدت زمـان نـماز جـمعه بـاید در حـد مـعمول بـاشـد، نـه خیلی طـولانی و خسـته کننده، و نـه خیلی کوتـاه که بـه ارکان آن صـدمـه بـزنـد. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و 

المجیب جزء دوم، صلاة: ص 86)

2- نیازی نیست کسی که جـلو فـرسـتاده می شـود تـوسـط همۀ جـماعـت انـتخاب شـود، بلکه اگـر تـعدادی بـه او اشـاره کنند که جـلو رود کافی اسـت؛ و او نیز نـماز را ادامـه 
می دهد و لازم نیست از ابتدا بخواند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 87)



الـثانـي: الـعدد، وهـو خـمسة الإمـام أحـدهـم. ولـو انـفضوا فـي أثـناء الخـطبة أو بـعدهـا قـبل الـتلبس بـالـصلاة 
سقط الوجوب، وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد.

) اگـر در هـنگام خـطبه یا بـعد از خـطبه و قـبل از  3دوم: تـعداد افـراد بـا احـتساب خـود امـام حـداقـل بـاید پـنج نـفر بـاشـند.(

ورود بـه نـماز پـراکنده شـونـد، وجـوب نـماز جـمعه از بین می رود، ولی اگـر وارد نـماز شـدنـد -حتّی بـه انـدازۀ یک تکبیر- بـر 
آن ها واجب است که نماز را به اتمام برسانند، حتی اگر یک نفر بیشتر باقی نمانده باشد. 

الــــثالــــث: الخــــطبتان، ويــــجب فــــي كــــل واحــــد مــــنهما: الحــــمد لله، والــــصلاة عــــلى الــــنبي وآلــــه (ع)، والــــوعــــظ، 
وقراءة سورة خفيفة أو آية واحدة.

سوم: دو خطبه، که در هرکدام از دو خطبه چند چیز واجب است: 
ستایش خداوند •
صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص) •
نصیحت کردن •
خواندن یک سورۀ کوتاه یا یک آیه •

وعـنهم (ع): يحـمد الله ويـثني عـليه، ثـم يـوصـي بـتقوى الله، ويـقرأ سـورة خـفيفة مـن الـقرآن، ثـم يجـلس، ثـم 
يــقوم فيحــمد الله ويــثني عــليه ويــصلي عــلى الــنبي وآلــه وعــلى أئــمة المســلمين ويســتغفر لــلمؤمــنين والمــؤمــنات. 
ويـجوز إيـقاعـهما قـبل زوال الـشمس حـتى إذا فـرغ زالـت. ويـجب أن تـكون الخـطبة مـقدمـة عـلى الـصلاة، فـلو 
بـدأ بـالـصلاة لـم تـصح الجـمعة. ويـجب أن يـكون الخـطيب قـائـماً وقـت إيـراده مـع الـقدرة، ويـجب الـفصل بـين 
الخــطبتين بجــلسة خــفيفة، وتــجب فــيهما الــطهارة عــلى الإمــام دون المــأمــومــين، ولــو أحــدث فــي الخــطبة تطهــر 

وبنى. ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعداً.

و اهـل بیت (ع) [دربـارۀ چـگونگی خـطبه هـا] فـرمـودهـانـد: خـدا را سـپاس گـوید و ثـنای الهی بـه جـا آورد، سـپس تـوصیه 
بـه تـقوی کند و در آخـر خـطبه، یک سـورۀ کوتـاه از قـرآن را بـخوانـد، سـپس در بین دو خـطبه بنشیند و بـعدازآن بـرخیزد و 
در خـطبۀ دوم حـمد خـدا و ثـنای او را بـه جـا آورده، آنـگاه بـر محـمّد و آل محـمّد و ائمّۀ مسـلمین درود و صـلوات فـرسـتاده، 
بـرای زن و مـرد مـؤمـن اسـتغفار کند. جـایز اسـت که خـطبه هـای نـماز جـمعه قـبل از داخـل شـدن وقـت نـماز (قـبل از زوال 
خـورشید) خـوانـده شـونـد و دقیقاً بـا تـمام شـدن دو خـطبه وقـت نـماز داخـل شـود. واجـب اسـت که ابـتدا دو خـطبه خـوانـده و 
بـعد دو رکعت نـماز جـمعه اقـامـه شـود؛ اگـر اول، نـماز را بـه جـا آورد (و بـعد خـطبه هـا را بـخوانـد) صحیح نیست. خـطیب نـماز 

3- تـعداد افـراد نـماز جـمعه، بـا حـضور بـانـوان نیز تکمیل می شـود، امـا بـا حـضور کودک غیر بـالـغ که ممیز هـم بـاشـد، تکمیل نمی شـود. اگـر هـنگام اذان ظهـر، تـعدادشـان بـه 
پـنج نـفر نـرسید، نـماز جـمعه بـر آن هـا واجـب نیست و می تـوانـند نـماز ظهـر بـخوانـند، الـبته اگـر امید آمـدن نـفرات دیگر و تکمیل پـنج نـفر را دارنـد، صـبر کردن بهـتر اسـت. اگـر امـام 
معین در آنـجا حـضور نـداشـته بـاشـد، نـماز جـمعه مسـتحب اسـت، امـا اگـر در مکانی دیگر، امـام تعیین شـده ای از طـرف امـام(ع)  وجـود داشـت، بـاید بـرای نـماز، خـود را بـه آنـجا 

برسانند. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 88  و 92)



جـمعه زمـانی که خـطبه هـا را بیان می کند، در صـورت تـوانـایی بـاید ایستاده بـاشـد، و فـاصـله انـداخـتن بین دو خـطبه بـا 
نشسـتنی کوتـاه، واجـب اسـت؛ و در هـنگام خـطبه، طـهارت بـر امـام واجـب اسـت، ولی بـر مـأمـومین واجـب نیست؛ و اگـر در 
خـطبه حـدثی از امـام سـر زد، بـاید طـهارت حـاصـل و خـطبه را کامـل کند. بـر امـام واجـب اسـت که صـدای خـود را تـا حـدی 

بالا ببرد تا تعداد افراد معتبر [برای وجوب نماز جمعه] بلکه بیشتر از این تعداد بشنوند. 

الـرابـع: الجـماعـة، فـلا تـصح فـرادى، وإذا حـضر الإمـام الأصـل (المـعصوم) وجـب عـليه الـحضور والـتقدم، 
وإن منعه مانع جاز أن يستنيب.

چـهارم: نـماز جـمعه بـه جـماعـت بـرگـزار می شـود و فـرادای آن صحیح نیست. اگـر امـام اصلی (مـعصوم) حـضور داشـته 
بـاشـد، حـضور در نـماز جـمعه و اقـامۀ آن بـر ایشان واجـب می گـردد و اگـر مـانعی بـرای او پیش آید می تـوانـد کسی را 

جایگزین خود کند. 

الــــــخامــــــس: أن لا يــــــكون هــــــناك جــــــمعة أخــــــرى وبــــــينهما دون (5.5كــــــم)، فــــــإن اتــــــفقتا بــــــطلتا، وإن ســــــبقت 
إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة، ولو لم يتحقق السابقة أعادا ظهراً.

پنجـم: نـباید دو نـماز جـمعه بـا فـاصلۀ کمتر از پـنج و نیم [۵/۵] کیلومـتر بـرگـزار شـونـد؛ اگـر هـم زمـان بـا هـم بـرگـزار شـدنـد 
هـر دو بـاطـل هسـتند؛ اگـر یکی از آن دو نـماز جـمعه حتی اگـر بـه انـدازۀ یک تکبیرة الاحـرام پیش بیفتد و زودتـر بـرگـزار 
شـود، هـمان صحیح اسـت و دیگری بـاطـل می بـاشـد و چـنانـچه پیشی گـرفـتن یکی از دیگری ثـابـت نـشود، هـر دو  بـاید 

ظهر را به جا آورند. 

الثاني: فيمن يجب عليه.

دوم: کسی که نماز جمعه بر او واجب است 

ويـراعـى فـيه شـروط سـبعة: الـتكليف، والـذكـورة، والحـريـة، والـحضر، والسـلامـة مـن الـعمى والمـرض والـعرج، 
وأن لا يـــكون هـــماً ولا بـــينه وبـــين الجـــمعة أزيـــد مـــن (11كـــم). وكـــل هـــؤلاء إذا تـــكلفوا الـــحضور وجـــبت عـــليهم 
الجـمعة وانـعقدت بـهم، سـوى مـن خـرج عـن الـتكليف. ولـو حـضر الـكافـر لـم تـصح مـنه ولـم تـنعقد بـه وإن كـانـت 
واجـبه عـليه. وتـجب الجـمعة عـلى أهـل الـسواد، كـما تـجب عـلى أهـل المـدن مـع اسـتكمال الشـروط، وكـذا عـلى 

الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين.

به هفت شرط نماز جمعه واجب می شود:  
رسیدن به سن تکلیف. •
مرد بودن. •
آزاد بودن (برده و بنده نبودن). •
در سفر نبودن. •



کور یا لَنگ یا مریض نباشد. •
پیر و  ناتوان نباشد. •
از محل زندگی او تا نماز جمعه بیشتر از ۱۱ کیلومتر فاصله نباشد. •

هـرگـاه این افـراد بـا تکلف و سختی در نـماز جـمعه حـاضـر شـونـد، بـاید در نـماز جـمعه شـرکت کنند و بـا حـضور آن هـا نـماز 
جـمعه بـرگـزار می شـود، غیر از افـرادی که تکلیف از آنـان بـرداشـته شـده اسـت. اگـر کافـر بـه نـماز جـمعه آمـد نـمازش صحیح 
نیست و (مـثلاً اگـر تـعداد افـراد بـه حـد کافی نـرسیده بـود) کافـر آن را کامـل نمی کند، هـرچـند که بـر او نیز واجـب اسـت. بـا 
کامـل شـدن شـرایط نـماز جـمعه شـرکت کردن در آن بـر روسـتائیان واجـب می شـود، هـمان گـونـه که بـر اهـالی شهـر واجـب 

است و همچنین بر چادرنشینانی شبیه عشایر و بادیه نشینان اگر ساکن شده باشند، واجب است. 



وها هنا مسائل:

مسائل ده گانه: 

الأولـى: مـن انـعتق بـعضه لا تـجب عـليه الجـمعة، ولـو هـايـاه مـولاه لـم تـجب عـليه الجـمعة، ولـو اتـفقت فـي يـوم 
نفسه. كذا المكاتب والمدبر.

اول: اگـر بخشی از بـرده آزاد شـده بـاشـد، نـماز جـمعه بـر او واجـب نیست، همچنین اگـر مـولایش بـا او قـرارداد کرده 
بـاشـد که بـرخی از روزهـا در اختیار خـودش و بـرخی روزهـا در اختیار مـولایش بـاشـد، و جـمعه در روزهـایی قـرار گـرفـت که در 
) نیز جـاری  ـر( ) و بـنده مُـدبَّ 5اختیار خـودش اسـت، بـاز هـم نـماز جـمعه بـر او واجـب نیست. همین حکم بـرای بـندۀ مُکاتَـب( 4

است. 

الــثانــية: مــن ســقطت عــنه الجــمعة يــجوز أن يــصلي الظهــر فــي أول وقــتها، ولا يــجب عــليه تــأخــيرهــا حــتى 
تفوت الجمعة، بل لا يستحب إلا إذا ظن أنه سيحضرها. ولو حضر الجمعة بعد ذلك وجبت عليه.

دوم: شخصی که نـماز جـمعه از او سـاقـط شـده اسـت جـایز اسـت نـماز ظهـر را در اول وقـت بـخوانـد و واجـب نیست که 
آن را بـه تـأخیر بیندازد تـا نـماز جـمعه تـمام شـود، بلکه حتی تـأخیر آن مسـتحب هـم نیست، مـگر آن شخصی که  می دانـد 

به زودی به وطنش می رسد و اگر به نماز جمعه رسید اقامۀ آن بر او واجب می شود.  

الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة، ويكره بعد طلوع الفجر.

سـوم: سـفر بـعد از اذان صـبح روز جـمعه بـرای کسی که نـماز جـمعه بـرایش واجـب اسـت، مکروه اسـت و بـعد از اذان 
ظهر، جایز نیست. 

الرابعة: الإصغاء إلى الخطبة واجب، وكذا يحرم الكلام في أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة.

چـهارم: گـوش فـرا دادن بـه خـطبه هـای نـماز جـمعه واجـب، و سـخن گـفتن در هـنگام  خـوانـدن خـطبه حـرام اسـت، ولی 
نماز جمعه را باطل نمی کند. 

4- مکاتـب: شخصی که بـا مـولای خـود قـراردادی بسـته مبنی بـر اینکه مبلغی را پـرداخـت کند و آزاد شـود ولی هـنوز آزادی اش کامـل نشـده اسـت. (احکام الشـریعه بین 
السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 93)

5- مدبر: شخصی که مولایش به او گفته است که بعد از مرگ من آزاد میشوی. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 93)



الــخامــسة: يــعتبر فــي إمــام الجــمعة: كــمال الــعقل، والإيــمان، والــعدالــة، وطــهارة المــولــد، والــذكــورة إذا كــان 
فـي المـأمـومـين رجـال. ويـجوز أن يـكون عـبداً، و يـجوز أن يـكون أبـرص وأجـذم، وكـذا الأعـمى بـل وأصـم وأبـكم 

إذا كان يصلي بصم بكم، ويخطب بالإشارة، ولا يجب عندها حضور غيرهم.

پنجـم: شـروط امـام جـمعه: ۱- کامـل بـودن عـقل ۲- ایمان ۳- عـدالـت ۴- ولادت پـاک (مشـروع) ۵- مـرد بـاشـد، اگـر 
در مأمومین مردی وجود داشته باشد. 

امـام جـمعه می تـوانـد بـرده، جـذامی یا پیسی داشـته، کور و یا نـاشـنوا (کر و لال) بـاشـد و بـا اشـاره خـطبه را بـخوانـد، ولی 
در این حالت واجب نیست غیر این گروه (کر و لالها) در نماز جمعه حاضر شوند. 

الــسادســة : المــسافــر إذا نــوى الإقــامــة فــي بــلد عشــرة أيــام فــصاعــداً وجــبت عــليه الجــمعة وكــذا إذا لــم يــنوِ 
الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوماً في مصر واحد.

شـشم: اگـر مـسافـر قـصد کند که ده روز یا بیشتر در یک شهـر بـمانـد، یا اینکه بیش از سی روز بـدون نیت در یک شهـر 
اقامت کند، نماز جمعه بر او واجب می شود. 

السابعة : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة.

 ( 6هفتم: اذان دوم روز جمعه بدعت است.(

الـثامـنة: يحـرم الـبيع يـوم الجـمعة بـعد الأذان، فـإن بـاع أثـم وكـان الـبيع صـحيحاً. ولـو كـان أحـد المـتعاقـديـن 
ممن لا يجب عليه السعي كان البيع سائغاً بالنظر إليه، وحراماً بالنظر إلى الآخر.

هشـتم: بـعد از اذان روز جـمعه خـریدوفـروش حـرام اسـت و اگـر کسی چنین کند، گـناه کرده، ولی مـعامـله اش صحیح 
اسـت. اگـر نـماز جـمعه بـر یکی از دو طـرف مـعامـله واجـب نـباشـد، مـعامـله بـرای هـمان شـخص جـایز و بـرای دیگری حـرام 

است. 

التاسعة: إذا لم يكن الإمام موجوداً ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع يستحب أن يصلي جمعة.

نـهم: اگـر امـام مـعصوم، یا آن شخصی که از طـرف او مـنصوب شـده اسـت، مـوجـود نـباشـند، ولی اجـتماع بـرای نـماز 
ممکن باشد، نماز جمعه مستحب است. 

الــعاشــرة: إذا لــم يــتمكن المــأمــوم مــن الــسجود مــع الإمــام الأولــى لشــدة الــزحــام مــثلاً، فــإن أمــكنه الــسجود 
والالـتحاق بـه قـبل الـركـوع (ركـوع الإمـام فـي الـثانـية) صـح، وإلا اقـتصر عـلى مـتابـعته فـي السجـدتـين (الإمـام 

6-  منظور از اذان دوم روز جمعه، اذان گفتن بعد از خواندن خطبه هاست که بدعت است؛ ولی اذان  برای نماز عصر روز جمعه، حرام نیست.  
alljnahalfkheah@yahoo.com (مترجم)

mailto:alljnahalfkheah@yahoo.com


يسجـد سجـدتـي الـثانـية وهـو يسجـد سجـدتـي الأولـى)، فـإن نـوى بـهما الـثانـية جهـلاً أو سـهواً لا يـضره، ويـتم 
الثانية.

دهـم: وقتی که نـمازگـزار بـه هـر دلیل (مـثلاً شـلوغی) نـتوانسـت دو سجـدۀ رکعت اول را هـمراه امـام بـه جـا آورد، اگـر 
بـتوانـد [بـاید] سجـده هـا را بـه جـا آورده، قـبل از رکوع رکعت دوم، خـود را بـه امـام بـرسـانـد و در این صـورت نـمازش صحیح 
اسـت، امـا اگـر نـتوانسـت بـاید بـه این  شکل ادامـه دهـد: هـنگامی که امـام در سـجود رکعت دوم اسـت نـمازگـزار بـه نیت دو 
سجـدۀ رکعت اول سجـده می کند و اگـر نـادانسـته و یا از روی سـهو، دو سجـده را بـه نیت رکعت دوم انـجام دهـد، ایرادی 

ندارد و رکعت دوم را خودش بخواند. 

وإمــا آداب الجــمعة : فــالغســل، والــتنفل بعشــريــن ركــعة: ســت عــند انــبساط الــشمس وســت عــند ارتــفاعــها، 
وســت قــبل الــزوال، وركــعتان عــند الــزوال. ولــو أخــر الــنافــلة إلــى بــعد الــزوال جــاز، وأفــضل مــن ذلــك تــقديــمها. 
وإن صــلى بــين الــفريــضتين ســت ركــعات مــن الــنافــلة جــاز. وأن يــباكــر المــصلي إلــى المسجــد الأعــظم بــعد أن 
يحـلق رأسـه ويـقص أظـفاره ، ويـأخـذ مـن شـاربـه، وأن يـكون عـلى سـكينة ووقـار، مـتطيباً لابـساً أفـضل ثـيابـه، 

وأن يدعو أمام توجهه، وأن يكون الخطيب بليغاً مواظباً على الصلوات في أول أوقاتها.

سوم: آداب نماز جمعه  
غسل کردن •
بیست رکعت نـماز مسـتحب: شـش رکعت هـنگام بـرآمـدن خـورشید، شـش رکعت هـنگام بـالا آمـدن آن در •

 ( 7آسمان، شش رکعت نیز قبل از زوال و دو رکعت در هنگام ظهر شرعی.(

*  جـایز اسـت بـعدازظهـر هـم این بیست رکعت نـماز مسـتحبی را بـخوانـد، ولی بهـتر اسـت تـا قـبل از ظهـر بـخوانـد؛ و اگـر 
) شش رکعت از نماز نافله را بخواند، جایز است.  8بین دو نماز واجب(

زودتر از بقیه، در رفتن به مسجد اعظم شتاب کرده و به محل نماز جمعه برود، بعد از اینکه: •
سر خود را بتراشد. •
ناخن های خود را کوتاه کند. •
سِبیل خود را کوتاه کند.  •
با آرامش و وقار به سوی مصلی برود. •
بهترین لباس خود را بر تن و خود را معطّر کند. •
و قبل از حرکت به سمت مصلّی دعا کند. •

7- مـدت زمـان بین طـلوع آفـتاب و اذان ظهـر را سـه قـسمت می کنیم، قـسمت اول زمـان بـرآمـدن خـورشید اسـت، قـسمت دوم زمـان ارتـفاع خـورشید، و قـسمت سـوم قـبل از 
زوال. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 95)

8- ظهر و عصر، یا جمعه و عصر. (مترجم)



 خطیب: 
باید انسان بلیغی باشد. •
و اهل نماز اول وقت باشد. •

ويـكره لـه: الـكلام فـي أثـناء الخـطبة بـغيرهـا، ويسـتحب لـه: أن يـتعمم شـاتـياً كـان أو قـائـضاً، ويـرتـدي بـبرد 
يــــمنية ، وأن يــــكون مــــعتمداً عــــلى شئ، وأن يســــلم أولاً، وأن يجــــلس أمــــام الخــــطبة، وإذا ســــبق الإمــــام إلــــى 
قـــراءة ســـورة فـــليعدل إلـــى "الجـــمعة" وكـــذا فـــي الـــثانـــية يـــعدل إلـــى ســـورة "المـــنافـــقين" مـــا لـــم يـــتجاوز نـــصف 
 ً الـسورة، إلا فـي سـورة "الجحـد" و "الـتوحـيد". ويسـتحب الجهـر بـالظهـر فـي يـوم الجـمعة، ومـن يـصلي ظهـرا
فـــالأفـــضل إيـــقاعـــها فـــي المسجـــد الأعـــظم. وإذا لـــم يـــكن إمـــام الجـــمعة مـــمن يـــقتدى بـــه جـــاز أن يـــقدم المـــأمـــوم 

صلاته على الإمام، ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام ظهراً كان أفضل.

صحبت کردن در خطبه ها برای خطیب مکروه است، مگر دربارۀ خطبه ها. •
و [مستحب است خطیب] معمّم باشد، چه در تابستان و چه در زمستان. •
بُرد یمانی بپوشد. •
بر چیزی تکیه کند. •
در ابتدا سلام کند. •
قبل از خطبه بنشیند. •
و اگـر امـام شـروع بـه خـوانـدن سـوره ای کرد و هـنوز از نـصف سـوره نـگذشـته بـود، بهـتر اسـت بـه جـای آن، در •

رکعت اول، سـورۀ جـمعه، و در رکعت دوم، سـورۀ مـنافـقون را بـخوانـد، مـگر اینکه سـورۀ کافـرون یا تـوحید را 
 ( 9خوانده باشد.(

مستحب است که نماز ظهر جمعه را بلند بخواند. •
کسی که نماز ظهر می خواند بهتر است در مسجد جامع بخواند. •
) نمـازگـزار می تـواندـ نمـازش را زودتـر از امـام بخـواندـ؛ و • 10اگـر امـام جمـعه کسی بـاشدـ که اقتـدا بـه او جـایز نیست،(

) و بـعد از سـلام امـام، بـا دو رکعت دیگر نـماز ظهـر را تـمام کند، بهـتر  11اگـر هـمراه امـام دو رکعت بـخوانـد(

است. 

9- اگـر سـورۀ کافـرون یا تـوحید را شـروع کرده بـاشـد، نمی تـوانـد آن را رهـا کرده و بـه جـای آن، جـمعه یا مـنافـقون را بـخوانـد. (احکام الشـریعه بین الـسائـل و المجیب جـزء دوم، 
صلاة: ص 95)

10- مثلاً به حق ایمان نداشته باشد، یا.... (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 96)

11- نیت فرادا دارد ولی حرکاتش را هم زمان با امام انجام می دهد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء دوم، صلاة: ص 96)




